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ــين داده بوديم، اينك به بيان  برابرِ قولى كه درپايان مقالة پيش
تعاريف و تئورى هايى، غيراز تئورى روان كاوانة زيگموند فرويد 
ــان كلام نتايج تحقيقات صاحب  ــيم ج مى پردازيم و مى كوش
نظران بلندپايه را درجادوشناسى به دست دهيم. ازبرخى نمونه 
هاى محلى ايرانى و حتى شخصى نيزهرجا اقتضانمايد، سخن 

به ميان خواهيم آورد. 
ــون خوانى، ازهزاره هاى بسياردور و  ــر به جادوكارى و افس بش
ــه و جنگل تا الى يومناهذا اشتغال  ازاعصار زندگى درغار و بيش
داشته و زندگى انسان چنان با اين پديده عجين بوده كه پس 
ــمانى و توحيدى، باز هم گرايش به  از ظهور اديان ابتدايى، آس
جادو و جادوگرى و ادعيه و اوراد و دعانويسى و طلسمات دفع 
منافر و جذب موافق همچنان باقى است؛ با اين تفاوت كه مانند 
ــاى اجتماعى، به اقتضاى زمان و مكان و محيط  همة پديده ه
ــته ولى با  ــى، افكار و اعمال جادويى نيز دگرگون گش اجتماع
ــرفت هاى علمى، صنعتى، فلسفى و...، از زندگى بشر  تمام پيش
ــت ميليون ها نفر ازجمعيت  ــده و همچنان درسرنوش محو نش
جهانى مؤثر است. زيرا باورهاى مردم به جادو و انجام كارهايى 
برپاية آن باورها، هم سازنده و هم مخرّب است و تا همة آحاد و 
افراد بشر، علمى، عينى، محسوس وملموس وتجربى نينديشند، 
جادو و جادوانديشى بيش و كم به قوّت خود باقى خواهد ماند. 
ــش نخواهد آمد كه  ــون چنين چيزى درهيچ آينده اى پي وچ
ــفى  ــى و فلس ــگاهى و علمى انديش همة مردم با علوم آزمايش
ــد آمد كه روزى  ــنايى يابند، پس به تصور درنخواه ــرى آش نگ
ــد. به  ــى و رمّالى نيز به پايان رس جادو وجادوكارى و دعانويس

دكترجمشيد آزادگان

ــتند شيادانى كه به تقويت اين باورها مى كوشند  ويژه كه هس
ــاليان دراز، خود را چنان درباورمردم جاى  و جادوگران طى س
داده اند كه گويى شريك و همكارخدايان، پيامبران و مصلحين 
اجتماعى، پزشكان، و صاحب اختيار امورپنهان و محرمانة مردم 
ــتعمارجهانى كه استحمار و تحميق  ــتند. دست پنهان اس هس
ــيارى از ملل را راهگشاى غارت و چپاول آن ملل مى داند،  بس
ــترش خوانِ يغماى جادوگرى وخرافه پرستى وموهوم  در گس

انديشى عوام الناس، ازكوشش باز نمى ايستد.
ــردم جامعه اى  ــى و حكومتى، م ــى هم كه به علل سياس زمان
ــى پناهى و  ــى بى فردا و ب ــى اجتماعى، زندگ ــاس ناامن احس
نوميدى مى كنند، شبهِ علم و فال گيرى و رمّالى و طالع بينى 
ــى، كه ازمشتقات جادوكارى هستند، رواج مى يابند  و دعانويس
ــنّ وپرى بازارِ گرم و  ــه و احضارارواح و تكلم با ج ــوم خُفي و عل
ــعبده بازان و فريب كاران و كسانى مى شود  پردرآمدى براى ش
كه خوشبختى آنان در بدبختى معتقدان به ايشان بسته است. 
ساده لوحى و خوش باورى مردم عوام نيز مزيد بر علت است.

ــخصاً تجربه  ــكات اخيرالذكر، دومورد كه نگارنده ش دراثبات ن
كرده است، بيان مى گردد:

ــش ساله بودم، انگشترى طلاى  1ـ زمانى كه كودكى پنج يا ش
ــتم جليل گم شد. متهم اصلى اين دزدى، من بودم  خواهردوس
ــد  ــان آمدوش زيرا به خاطرهمبازى بودن با جليل، به خانة ايش
ــدم كه براى يافتن  ــتم. ازگفت وگوى اهل خانه متوجه ش داش
ــترى، مى خواهند نزد سكينه سلطان ملاّباجى محل  دزد انگش
ــم وجادو  ــروقه و انواع امور طلس بروند كه در يافتن اموال مس

جادو و جادو شناسى
بخش دوم



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 7

پرسيد كه آيا به كسى مظنون هستند؟ ايشان نيزمرا نام بردند. 
ــيدن اخلاق و روحيات و واكنش من نسبت به  ملاّباجى با پرس
ــرقت، به اين نتيجه رسيد كه من دزد نبوده ام و به  موضوع س
ــت به  ــى گناهى من فتوا داد. اين كه آيا دزد واقعى را توانس ب
ايشان معرفى كند يا نه، اكنون به خاطر ندارم زيرا درآن زمان 
ــى بيش ترين دغدغة من، اثبات بى گناهى خودم بود نه  كودك

يافتن دزد انگشترى.
ــتيم به نام  ــايه اى داش 2ـ درهمان زمان كودكى دراهوازهمس
ــد. وى روزى از پدرم  ــكر مى گفتن ــكرخانم كه به او دَدِه ش ش
ــود و رفع چشم زخم خواست. پدر  دعاى بلاگردان و دفع حس
ــاند و روى آن با جوهر كلماتى به  نيز براى او تخم مرغى جوش
ــرِ دده شكر چرخاند و درون لگن آب گرم  عربى نوشت، دورِس
فرو برد و به من كه هنوز نابالغ بودم، داد تا سرِچهارراه برزمين 
ــر تخم مرغ خواهد آمد. وقتى  ــا كنم كه چه برس بريزم و تماش

برگشتم و لگن خالى را تحويل دادم، چگونگى ماجرا را به اين 
شرح توضيح دادم:

ــبى ازروى آن گذشت و كمى ازتخم مرغ له  "اول يك گارى اس
شد." پدرم سرى به تأسف تكان داد و گفت: بيچاره گاريچى و 

اسبش! كلى از دردو بلا را به جان خريده اند.
"سپس يك درشكة دو اسبه ازروى آن رد شد و بقية تخم مرغ 

هم له شد." پدرم باز سرى به تأثرجنباند و گفت: واى كه برسرِ 
درشكه چى و اسب هاى درشكه چه خواهد آمد؟!

" بعدازآن، گربه اى آمد و تخم مرغ له شده را خورد و آب نيز به 
دليل گرماى هوا تبخيرشد." پدرم شادمانه خطاب به دده شكر 
ــرّ  ــت: تمام درد و بلايت به جان گربه خورد و تو ديگر ازش گف

حسود و بدخواه راحت شدى. خوش به حالت!
دده شكر سجده اى كرد و دست هايش را روبه آسمان گرفته، 
ــكر به درگاه خدا كرد و چهره اش بازشد. اثرات القايى الفاظ  ش

دربسـيارى مـوارد اشـخاص بـا 
توسـل بـه جـادو و جـادوكارى بـه 
نتيجة دلخواه خود مى رسـند  و آن 
را ناشـى از تأثيـر سـحروجادو مى 
داننـد. به چنين چيزى، تقارن زمانى 

(coincidence) گفته مى شود.

ــتردن بساطى و نهادن كاسة آبى و  ــتاد بود. ملاّباجى با گس اس
انداختن معجون جادويى دركاسة آب، ازمابهترانِ تحتِ امرخود 

را احضاركرده و نام و مشخصات سارق را ازآنان مى پرسد.
ــوى خانة  ــر ازخانوادة جليل به س ــود، چند نف ــح روز موع صب
ملاّباجى روانه شدند. من نيز دورادور ايشان را تعقيب مى كردم. 
ــه پنجره اى رو به  ــدند ك ــيدند، وارد اتاقى ش به منزل كه رس
بيرون داشت. من درزيرپنجره گفت وگوى آنان را مى شنيدم. 
ــش دربارة موضوع كرد و ازايشان  ملاّباجى ابتدا شروع به پرس
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ــدارد و فقط به  ــد كه هيچ ارتباطى به تأثيرجادو ن ــته باش داش
دليل همزمانى وقوع، آن را ناشى از جادوكارى مى دانند.

ــب به اتفاق محققان درامر  ــل ديگرجهان نيز اكثريت قري درمل
ــكل است از مناسكى كه درطى آن،  جادو برآنند كه جادو متش
اوراد و ادعيه و افسون هايى خوانده مى شود و متناسباً اعمالى 
ــتة آدميانى است كه بدان باور  انجام مى گيرد كه گوياى خواس
ــته هاى خود را برون فكنى مى  دارند. آنان با اين كارها، خواس
ــتى را كه  كنند تا به گمان خود آن حوزه يا حوزه هايى ازهس
ــلطة خود درآورند؛  درنظر دارند تا درآن توفيقى يابند، به زيرس
يعنى رابطه اى ذهنى را به جاى رابطه اى عينى مى نشانند. 

ــتوار است.  ــاً جادو برمبناى جذب موافق يا دفع منافر اس اساس
ــا ابتدايى انديش چه  ــان هاى ابتدايى ي ــن ديدگاه كه انس ازاي
خواسته هايى دارند، جادو را بدين صورت مى توان طبقه بندى 

كرد:
الف ـ جادوى مولدّ    

1ـ جادوى شكار و صيد ماهى 
2ـ جادوى حاصلخيزى كشتزار

3ـ جادوى كاشت، داشت، برداشت
4ـ جادوى بارندگى (دعاى باران)

5ـ جادوى حفظ و حراست
جنبة اجتماعى آن:

ــت، يا  ــت و ناظر به نفع فرد اس ــن گونه جادو يا انفرادى اس اي
ــان انجام مى دهند، يا همة  ــران حرفه اى براى متقاضي جادوگ
ــاى مى آورند. اين گونه جادو  ــاع قبيله على العموم به ج اجتم
ــرو سامان دهندة  ــازنده و س انگيزه اى براى عمل اجتماعى س
فعاليت هاى اجتماعى قبيله است و لذا صحّة اجتماعى و تأييد 

قبيله را پشت سر دارد.

ب ـ جادوى دفع شر
ــت  ــادوى به كارگيرى اعمال تابويى براى حفظ و حراس 1ـ ج

پديده ها و امور مقدس
2ـ جادوى گردآورى اعانه براى اداى ديون

3ـ جادوى دفع قضا وبلا

اساسـاً جادو برمبناى جذب موافق يا 
دفع منافر استوار است.

اساسـاً جادو برمبناى جذب موافق يا
دفع منافر استوار است.

ــكر را بهتر مى  دعانويس يا جادوكارى، روز به روز حال دده ش
ــب برايش پيش مى آمد،  ــرد و از رويدادهاى خوبى كه مرت ك
ــه به انفاس و الفاظ  ــخن مى گفت. زيرا به خاطرباورقلبى ك س
ــت، توانسته بود بر مصائب و گرفتارى هاى خود  دعانويس داش
ــك نيز صادق  ــوع درمورد بيمار و پزش ــب گردد. اين موض غال
ــك، نيمى از معالجه است.  ــت؛ زيرا گفته اند ايمان به پزش اس
ــراى مردمى كه راه  ــاعة خرافات ندارد، ولى ب نگارنده قصد اش
حل بسيارى از مشكلات خود را نمى دانند، اين تلقينات يقيناً 

مؤثر واقع مى گردد.
ــل به جادو و جادوكارى به  ــيارى موارد اشخاص با توس دربس
نتيجة دلخواه خود مى رسند  و آن را ناشى از تأثير سحروجادو 
ــر تقارن زمانى  ــى كه وقوع چنين امرى بر اث ــى دانند.درحال م
ــت؛ يعنى اين امر مى تواند دليل علمى  (coincidence) اس
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4ـ جادوى شفاى بيماران
5ـ جادوى مسافرت بى قضا وبلا

جنبة اجتماعى آن:
اين گونه جادو يا دعاى افسون كارى همچون بخش الف، صحّه 
ــت براى به  گذارى همگانى قبيله را درپى دارد و انگيزه اى اس
ــاعى اجتماعى و اعِمال قدرت دركنترل مصالح  كارافتادن مس

جمعى قبيله.

ج ـ جادوى مخرب
1ـ جادوى باد و طوفان

2ـ جادوى تخريب اموال يا فاسد كردن مايحتاج
3ـ جادوى بيمارى زا
4ـ جادوى مرگ آور
جنبة اجتماعى آن:

ــد كه  ــن گونه جادوگرى، كارِ جادوگر زن (witch) مى باش اي
ــورت مى گيرد و اگر عملاً صورت گيرد، با ترديد  ديربه دير ص
ــوع چنان عمل جادويى،  ــت. گاهى هم وق افراد قبيله توأم اس
ــى آيد، ولى  ــه در طبيعت پديد م ــت ك ــى و تصورى اس تخيل

جادوگر آن را به خود و قدرت جادويى خود نسبت مى دهد.

بررسى تحليلى جادوى مخرّب:
ــادو، آن را درچند اجتماع  ــى و تحليل اين گونه ج براى بررس
ــه مى كنيم. جادوى مخرّب  قبيله اى و ابتدايى انديش مقايس
ــن قوم زلاندنوـ عبارت  ــوم مائورى (maori) ـ بومى تري در ق
ــت از صدمه زدن به لباس، مو، ناخن يا حتى مدفوع كسى  اس
ــت صدمه اى براو وارد آيد. اين كار با خواندن اوراد  كه قرار اس
ــود. درقوم زانده (zande) در افريقاى  ــون انجام مى ش پرافس
مركزى، عمل موسوم به مانگو (mangu) يا همان جادوگرى 
ــى از بدن برخى  ــيئ خيال ــه، گويى نوعى بيرون آوردن ش زنان
ــد. آنان گمان دارند كه چنان شيئ را غيب  ــخاص مى باش اش
ــد و گفته مى  ــايى كن ــگوى قبيله مى تواند شناس دان يا پيش
ــود كه با شكافتن بدن مرده مى توان آن را مكشوف داشت.  ش
ــادوى زنانه دوچيز  ــده برآنند كه جادوى معمولى و ج قوم زان

ــى دراين دو قوم  ــة عمل جادوي ــلاً متفاوتند. ما، درمقايس كام
ــورى كاربرد معجون  ــه درميان قوم مائ ــاهد آنيم ك و قبيله ش
دارويى دركارنيست، و ديگرآن كه جادوى مخرّب و مولد ازيك 
ــت كه جادوى مخرب  ــند؛ و مزيد براين، آن اس ــنخ مى باش س
ــيايى انجام مى  ــد، برروى اش ــراى آن كه قرين موفقيت باش ب
ــود كه با شخص مغضوب يا موردنظر جادوگر تماس دارند و  ش
ــند. اما درعين حال كه جادوى  ــخصى وى مى باش متعلقات ش
ــت،  ــبيه جادوى مولد قوم مائورى اس موّلد قوم زانده خيلى ش
ــد برنوع جادوى قوم  ــرّب قوم زانده مقوله اى مزي جادوى مخ
ــوم جادويى را كه  ــت كه درآن ق ــورى دارد؛ و آن، اين اس مائ

باورهـاى مـردم به جـادو و انجام 
كارهايى برپاية آن باورها، هم سازنده 
و هـم مخرّب اسـت و تا همـة آحاد و 
افراد بشـر، علمى، عينى، محسـوس 
وملموس وتجربى نينديشـند، جادو و 
جادوانديشـى بيش و كم به قوّت خود 

باقى خواهد ماند.
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جادوگر مرد مى كند و فنون خاصى را درآن به كار مى برد، به 
ــت كه نه مستلزم اوراد و افسون هايى  موازات جادوى زنانه اس
ــت و نه نيازى به متعلقات شخصى يا بدن شخص موردنظر  اس
جادوگر دارد. اين دوگانگى در جوّ جادوى مخرّب، مشتركٌ فيه 
ــتراليايى و بخش هايى از ملانزى  جادوگرى هاى افريقايى، اس

است، ليكن درجادوگرى پولينزى وجود ندارد.
 daly)ــى ريور ــوم به دل ــاكن ناحيه اى موس درميان مردم س
ــتراليا، دوگونه جادوى مخرّب دركار است: يكى  river) دراس

جادويى است كه تندباد و طوفان مى آورد و به شخص دشمن 
صدمه مى زند؛ وديگرى جادويى است كه آتش به جان دشمن 
مى افكند وموجب بيمارى وحتى مرگ وى مى شود. به چيزى 
ــم به نام ماماك پيك (mamakpik) باور دارند؛ و آن، اين  ه
است كه به لطايف الحيلى چربى دوروبر كلية دشمن را ازبدنش 
ــوند. همين خود،  مى ربايند تا بيمارى و مرگ وى را موجب ش
ــت كه در قبيلة زانده معمول، و سقوط و  يادآور عمل مانگو اس

مرگ فورى دشمن را درپى مى آورد. اين مورد هرگز مشاهده 
ــده ولى مردم قبيله به آن باور دارند و هرچند ممكن است  نش
ــده باشد، هرگز معترف به انجام  جادوگرى متهم بدان عمل ش

آن نيست.
برخلاف كسى كه ازعهدة عمل مانگو برمى آيد، كسى كه عامل 
ــخصى خاصى  ــت، فاقد ويژگى بدنى يا ش ــه ماماك پيك اس ب
ــود و مرتكب،  ــت. اما اين عمل طبعاً و طبيعتاً انجام نمى ش اس

درآن عمل درمى ماند و نمى تواند ازعهده برآيد. 
درجاهايى ازملانزيا باورنيرومندترى به گونه اى جادوى مخرّب 
ــى، عمل  ــى ويژگى هاى اساس ــه به لحاظ برخ ــود دارد ك وج
 (vele) ــام وله ــد. درمحلى به ن ــا غيرممكن مى نماي به آن ه
ــرقى گينة جديد وضع برهمين منوال است. درآن  درجنوب ش
ــت كه جادوگر، قربانى خود را گيج مى كند  جاها باور برآن اس
ــا  ــد. به گونه اى معجزه آس و اندام هاى حياتى وى را مى كش
ــا را مى بندد يا مى دوزد و كوته زمانى وى را به هوش  زخم ه

اكثريت قريب به اتفاق محققان 
درامـر جـادو برآنند كـه جادو 
متشـكل اسـت از مناسكى كه 
و  ادعيـه  و  اوراد  آن،  درطـى 
افسون هايى خوانده مى شود و 
گيرد  مى  انجام  اعمالى  متناسباً 
كـه گويـاى خواسـتة آدميانى 

است كه بدان باور دارند.
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ــخص نام ضارب  مى آورد ولى ش
ــد برزبان آورد و  خود را نمى توان

بلادرنگ مى ميرد.
درهمة اين انواع جادوهاى مخرّب، 
دسته اى يا گروهى ازعناصراصلى 
ــود دارد و آن، اين  ــترك وج مش
ــد درهريك از اين  ــت كه تأكي اس
ــه اى تا قوم  ــر، ازقوم و قبيل عناص
و قبيلة ديگر گرچه فرق مى كند 
ــبتاً روشنى را مى توان  و تمايزنس
درنوعى ازآن ها شناسايى كرد، اما 
عمل به هريك ازآن عناصر، عملى 
ــه هرحال  ــى. ولى ب ــت تخيل اس
آيين هاى جادويى به جاى آورده 
مى شود كه جادوكارى تخليلى را 
و   (witchcraft) ــه  زنان جادوى 
جادوكارى غيرتخيلى را جادوكارى 
ــه (sorcery) مى گويند و  مردان
اين دو واژه را به طور يكسان و به 

يك معنا به كار نمى برند.
به علت گستردگى مطلب، بقيه را 

درشمارة بعد پى خواهيم گرفت.
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